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Abstract 

The book "The Decline of Patriarchy, The Collapse of the Family, or the Advent of 

the Civil Family" explores two possibilities in the family situation in Iran, which, 

according to the author, can exist simultaneously. With a critical approach, he has 

tried to evaluate policies and plans in the family and to find alternatives to the 

pathology of diagnosis and strategies. This article reviews the critical review of this 

book. The study of the structure, form, content, and method of research in this book 

showed that although the subject of the book is a very interesting, new topic and 

very attractive, there is a lot of research that could be the subject of future research 

and research dissertations. But this book has fundamental defects in the structure so 

it seems that while the book's contents are not well-integrated, the main contents are 

in the first part of the book, and the following sections repeat the first chapter. The 

content also has conceptual and theoretical contradictions, and the author's 

allegations do not have reason to believe persuasive arguments and evidence. The 
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methodology also has ambiguities which, despite the title and good subject of the 

book, are not proposed to the students in the present form. 

Keywords: Patriarchy, Civil Family, Family Collapse, Critical Review, Two 

Possibilities in the Family Situation 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  53 -  31، 1401، فروردين 1، شمارة 22ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي ماه

  وضعيت خانواده در ايران بررسي دو امكان در
  زوال پدرسالاري، فروپاشي خانواده يا ظهور خانوادة مدني نقدي بر كتاب

  *مريم اسكافي نوغاني

  چكيده
به بررسي دو امكـان در  » زوال پدرسالاري، فروپاشي خانواده يا ظهور خانوادة مدني«كتاب 

تواند همزمـان بـا هـم نيـز      وضعيت خانواده در ايران پرداخته است كه به زعم نويسنده مي
هـا و   وجود داشته باشد. وي با رويكردي انتقادي سعي كـرده اسـت بـه ارزيـابي سياسـت     

هـا و راهكارهـا بـه     شناسـي تشـخيص   انواده بپردازد و با آسـيب هاي انجام شده در خ طرح
راهبردهاي جايگزين دست يابد. اين مقاله به مرور انتقادي اين كتاب پرداخته است. بررسي 

طـرح موضـوع   ساختار، شكل، محتوا و روش تحقيق در اين كتاب نشان داد عليرغم اينكه 
زيادي دارد كه  تحقيقاتي و جاي كار و عنوان انتخابي بسيار جذاب است كتاب بحث جديد

از ايـرادات اساسـي در بخـش    هاي تحقيقاتي آينده باشـد،   تواند زمينه پژوهشها و رساله مي
رسد در عين اينكه مطالب كتاب از انسجام  ساختار برخوردار است، به طوري كه به نظر مي

اي بعـدي  ه ـ خوبي برخوردار نيست، مطالب اصلي در بخش اول كتاب آمده است و بخش
تكرار مطالب فصل اول است. از نظر محتوا نيز داراي تناقضات مفهومي و نظـري اسـت و   

ها و شواهد منطقي اقناع كننده برخوردار نيست. از نظـر روش   ادعاهاي نويسنده از استدلال
نيز دچار ابهاماتي است كه با وجود عنوان و موضوع خوب كتاب، معرفي آن به دانشجويان 

  شود.  پيشنهاد نمي به شكل حاضر
پدرسالاري، خانواده مدني، فروپاشي خـانواده، مـرور انتقـادي، دو امكـان در      ها: دواژهيكل
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  . مقدمه1
جامعه سالم در گرو خانواده سالم اسـت. در جامعـه ايرانـي نيـز نهـاد خـانواده بـا وجـود         

 .كننــده داردقشــي تعيــينكنــون رخ داده هنــوز نهــايي كــه در آن، از گذشــته تــا دگرگــوني
و  1386(آزاد ارمكـي،   شناسي خـانواده نظران در حوزه جامعهحاضر اغلب صاحب  درحال

دار و قابل اعتماد است )، معتقدند كه خانواده در جامعه ايراني نهادي ريشه1389ساروخاني، 
هــاي اجتمــاعي دارد. بــه زعــم گيــدنز كــه نقــش مهمــي در ســلامت جامعــه و دگرگــوني

طي چنـد دهـه گذشـته، در     )18: 1389به نقل از ساروخاني،  1389و ريس،  250  :1389(
هـاي  جوامع غربي شاهد چنان چرخش و تحولي در الگوي خانواده هستيم كه بـراي نسـل  

ظـيم تـاريخي دربـاره خـانواده     گـوني ع پيشين تصورناپذير بود. در چنين شرايطي بـا دگـر  
اره امكان تداوم نهاد خانواده در سطح جامعه هايي جدي را حتي دربهستيم كه بحث  مواجه

پردازان اجتماعي برانگيخته اسـت. برخـي از صـاحبنظران از سـويي از زوال     در ميان نظريه
شـدن و هـم عامـل مهمـي در     هاي سنتي زندگي خـانوادگي، كـه بازتـابي از جهـاني    شكل
هـا در  ارضـه گويند، و از ديگر سو به جهت شيوع برخـي ع باشد، سخن مي شدن مي جهاني

: 1389ارتباط با ازدواج، نظير پديده همباليني پيش از ازدواج يـا بـه جـاي ازدواج (گيـدنز،     
جا كـه   دهند؛ تا آنرو خبر ميهاي پيش) درباره امكان اضمحلال خانواده در دهه250- 251

در آينده به جاي خانواده امروزي شاهد پيوندهاي صرفاً موقـت  «) معتقد است 1389تافلر (
رسـد برخـي تحقيقـات     ). امـا بـه نظـر مـي    18: 1389(به نقل از ساروخاني، » واهيم بودخ

هاي ديگري است. عليرغم نظرياتي كه در جهت نفـي ثبـات   گرفته نشاندهنده واقعيت انجام
انديشند. ها به ثبات كانون خانواده ميخانواده ابراز شده است، حتي در جوامع صنعتي انسان

كنند كمتـر بـه پيونـدهاي    بيني ميضمحلال نهاد خانواده را در آينده پيشپردازاني كه انظريه
پـردازان حـوزه    عميق خانوادگي كه هنوز پابرجاست، توجه دارند. از اين رو به زعم نظريـه 

هـاي سـنتي خـانواده در    )، به جاي نگرانـي از زوال شـكل  1389خانواده نظير ساروخاني (
يابي مجدد خانواده در جامعه امروزي ي مجدد و ساختيابجامعه معاصر بايد درباره سازمان

صحبت كرد. وي با پذيرش تغييراتي كه در تعريـف نهـاد خـانواده در جوامـع معاصـر رخ      
هاي جديـد  باره خانواده جديد بايد در انطباق با جريانكند كه در ايناست، پيشنهاد مي  داده

هـا بـه كـار آيـد     و جـان انسـان  يابد و كماكان در حراست از سلامت جسم  اجتماعي قوت
 هـاي  رسد تلاش در جهت شناخت آسيب ). بدين لحاظ، به نظر مي19: 1389(ساروخاني، 
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تواند در جهت تـداوم  گذارد، بهتر مياجتماعي كه بر نهاد خانواده در دوران معاصر تأثير مي
  و پايداري آن در سطح جامعه موثر باشد. 

   ين دو امكان پراخته است. او معتقد است) در كتاب خود به ا1396راد ( قانعي
 .پدرسالاري يك نظام معرفتي و شناختي موجـود اسـت كـه دچـار زوال شـده اسـت      

پدرسالاري در وهله اول يك چارچوب شناختي متناظر با چارچوب اجتماعي است و 
ارچوب ه ـچارچوب اجتماعي همان خانواده پدرسـالار اسـت كـه در طـول تـاريخ چ     

 كـه  بـا ايـن  او  .داده است از خانواده و اقتدارگرايي را تشكيل مي گيري، حمايت تصميم
اعتقـاد دارد كـه    امـا ، دگيـر  پدرسالاري را يك نظام اقتدار و سلسله مراتب در نظر نمي

هژموني پدرسالاري، ظرفيت حمايت و مراقبـت داشـته و بـه اصـطلاح      ،طي تاريخ  در
 نظـام  ايـن   اي با  كه اكنون به گونهثيرگذار باشد در حالي أشناسي توانسته است ت جامعه
كـردن بـه گذشـته ايـن نظـام از       نگاه .است بوده تاريخي ستم گويا كه شود مي برخورد

كردن آن به عنوان يك نظام ستمگرانه و در نهايت زوال  موضع جامعه كنوني باعث تلقي
برخوردار بود شود؛ نظام اقتدار در طول تاريخ از نوعي مشروعيت  رفتن آن مي و از بين

  ).1396شناسي ايران،  (انجمن جامعه ددا كه كاري براي جامعه انجام مي ضمن اين

خانواده به عنوان يك نهاد اجتمـاعي  «) معتقد است 13: 1385نگارنده نيز مانند سگالن (
يا » ي بنيادين ياخته«، زيرا چيزي بيش از »پذير اي مقاوم باشد و هم انطباق تواند هم پديده مي

در برابر تهاجم نيروهاي ويرانگر است. بررسـي تـاريخي خـانواده هـم مؤيـد      » ژي نهاييد«
اي است، پس بهتر است به جاي تحليل درباره بحران خانواده در صدد كشف  چنين ويژگي

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي فرهنگـي      اين نكته باشيم كه خانواده چگونـه از فـراز و نشـيب   
رده و چگونه با تغييـر و تحـول در مناسـبات خـود بـه      سال گذشته جان سالم به در ب  150

دهد. بهرحال حتي اگر بخواهيم بگوييم خانواده ديگر كاركرد توليدي  پايداري خود ادامه مي
بيشتر بـه يـك نهـاد مصـرفي مبـدل      خانوادگي و حتي كاركرد تربيتي قبلي خود را ندارد و 

چنـان از   شـود و هـم   بـرآوده نمـي   است، باز هم نياز عاطفي در هيچ جا مانند خانواده  شده
پردازان مختلف درباره اين دو امكان مباحث  نظريهجايگاه محكم قبلي خود برخوردار است. 

) به نقش پوياي خانواده 14: 1385به نقل از سگالن،  1960مثلاً گود ( اند زيادي مطرح كرده
خاص خود را دارند،  شناسان در اين زمينه ديدگاه شناسان و جميعت اشاره كرده است. مردم

هـاي   اند. تركيـب همـه ايـن نگـرش     اي رسيده شناسان از ديدگاه تاريخي به نتايج تازه تاريخ
رساند كه در باب خانواده همواره بايد بازنگري علمي، منطقي  مختلف ما را به اين نتيجه مي
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سنتي خود اي داشت و صاحبنظران در هر علمي در اين حوزه بايد از مرزهاي  و واقع بينانه
فراتر رفته و تمركز انحصاري به خانواده را كنار گذاشته و بر محدويتهاي خود وقوف يابند. 

توان اين دو امكان را  شود كه نمي زيرا خانواده در هر علمي به شكل خاص خود تحليل مي
) 1396راد ( در هيچ يك از آنها را بدون توجه به ديگري مطالعه كرد. از آنجا كه كتاب قانعي

نيز به دو امكان تداوم و ظهور خانواده به شكل جديد جديد پرداخته است، محقـق در ايـن   
  هاي مختلف ارزيابي نمايد. مقاله قصد دارد، با مرور انتقادي به كتاب مذكور، آن را از جنبه

  
  معرفي كلي اثر. 2

راني، رئيس شناسان اي از جامعهاست. وي  و ، شهر ري1334تولد د، مرا سيد محمدامين قانعي
مركـز   شناسـي  و اسـتاد تمـام جامعـه    ت علميو عضو هيئ شناسي ايران انجمن جامعه سابق

پژوهشـگري   داراي مـدرك كارشناسـي   راد، قـانعي  .اسـت  تحقيقات سياست علمي كشـور 
ــاعي ــي) 1364( اجتم ــد  و كارشناس ــرايد و) 1368(ارش ــه كت ــي جامع ــگاه  از شناس دانش

ليف آثــاري پيرامــون رابطــه أدر كنــار تحصــيل بــه مطالعــه، تحقيــق و تــ . اواســت  تهــران
  وي در حـوزه سياسـتگذاري علـم و نگـاه     .پرداختـه اسـت  شناسي و علـم درايـران    جامعه
تـرين متخصصـين كشـور بـوده اسـت و در طـول        آن از نخستين و خبره شناختي به جامعه
برخي  .هاي مختلفي را در اين خصوص منتشر كرده است هاي گذشته مقالات و كتاب سال
 ي (قرائتــي پســت مــدرن از انديشــه : تبارشناســي عقلانيــت مــدرنوي عبارتنــد از آثــاراز 

، نظـام علمـي   )1385( ماع علمـي ، تعاملات و ارتباطات در اجت)1382( )شريعتي  دكترعلي
)، 1382(سـاختار مـديريت نظـام علمـي كشـور      )، 1382(كشور در برنامـه سـوم توسـعه    

ــران - هــاي اجتمــاعي  ناهمزمــاني دانــش: روابــط علــم و نظــام  )، 1382( اقتصــادي در اي
مشاركت )، 1388(تحليل فرهنگي صنعت )، 1384( شناسي رشد و افول علم در ايران جامعه

، )1390( شناسـي كنشـگران علمـي در ايـران     جامعـه )، 1389( تماعي نخبگـان سياسي و اج
)، 1393( هـايي بـه اروپـامحوري    هـاي دگـرواره در علـوم اجتمـاعي آسـيا (پاسـخ       گفتمان
الگوي چهـاروجهي  )، 1396( پيمايش علم و جامعه)، 1396فناوري ( و علم سياستي  شبكه

)، زوال پدرسالاري: فروپاشـي خـانواده يـا ظهـور     1396( براي ارزيابي توسعه علوم انساني
اخلاقيات شعوبي و )، 1396(نخبگان دانش: مشاركت يا مهاجرت؟)، 1396خانوادة مدني؟ (
اي تــاريخي از  پيــدايش روشــنفكر گفتگــويي در ايــران؟ مطالعــه)، 1397( روحيــه علمــي
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) و 1397( گفتگـو) فكران سكوت تا روشنفكران ارتباطي (مجموعه مقـالات و چنـد    روشن
ــاري   ــا همك ــي. ب ــنفكران ايران ــاس و روش ــا هابرم ــي پاي ــران عل ــاپ ته ). (در دســت چ

 ـ مقاله در زمينه 100شده وي تا كنون بيش از منتشر  مقالات وده اسـت.  هاي مختلف علمي ب
هـاي   علمي دانشـگاه  دوره كتاب سال اعضاي هيئت در مراسم سومين لازم به ذكر است كه، 

بـا حضـور وزراي    96آبان مـاه   24نشان دهخدا) در حوزه علوم انساني كه (سراسر كشور 
در دانشـگاه تربيـت مـدرس    » تعاون، كار و رفـاه اجتمـاعي  «و » علوم، تحقيقات و فناوري«

، اثـر  "پيمايش علم و جامعـه؛ تجربـه جهـاني و اجـراي نسـخه ايرانـي      "برگزار شد، كتاب 
راد عضو هيأت علمي مركز تحقيقات سياست علمـي كشـور و    دكتر محمدامين قانعي  آقاي

رئيس سابق انجمن جامعه شناسي ايران، شايسته تقدير شناخته شد و نشان دهخدا به ايشان 
  .اهدا شد

توسـط  نيـز  » اده يـا ظهـور خـانوادة مـدني؟    زوال پدرسـالاري: فروپاشـي خـانو   «كتاب 
توسط انتشارات نقد فرهنگ در تهران  1396راد نوشته شده كه در سال  محمدامين قانعيسيد

صفحه است. در فهرست كتاب، چيزي بـه نـام    268منتشر شده است. اين كتاب مشتمل بر 
لـب شـامل   مطرح شـده در فهرسـت مطا  فصل وجود ندارد اما با احصاء پيشگفتار، عناوين 

شود. ظاهراً  اي از محتواي مطرح شده در كتاب ارائه مي عنوان است كه در اينجا خلاصه  12
در اين كتاب از صفحة اول كتاب كه عنوان كتاب است تا شـروعِ بخـش اصـلي كتـاب در     
شماره صفحات كتاب به شمارش آمـده اسـت، هرچنـد شـماره صـفحات از صـفحه دوم       

شامل منابع اسـتفاده شـده در    268الي  259شود. از صفحة  گفتار در كتاب مشاهده مي پيش
رسـد منظـور نويسـنده     به نظر مياست. » تحولات نهاد خانواده در ايران«بخش اول كتاب، 

هاي ديگر كتاب از هيچ منبعي استفاده نشده است. يعنـي عنـاوين و    است كه در بخش  اين
  درج شده است.  258تا  29محتواي اصلي كتاب از صفحة 

را نسـبت بـه موضـوع كتـاب مطـرح      نويسنده در پيشـگفتار، ديـدگاه و انگيـزه خـود     
» تحولات نهاد خانواده در ايـران معاصـر  «است. پس از پيشگفتار، عنوان بخش اصلي،   كرده

است. اين بخش ابتدا با مقدمه و طرح مسأله شروع شده است و سپس به مـرور مطالعـات   
هاي نظري مقالات مربوط بـه   ل، نويسنده، چارچوبپيشين پرداخته است. در ادامه اين فص

دسته تقسيم كـرده و در بخـش سـوم بـه بررسـي       5شناسي خانواده را به  تحولات و آسيب
خانواده از ديدگاه رويكرد انتقادي پرداخته است. در بخش چهارم، هدف نويسنده، بررسـي  
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دي و پاسـخ بـه ايـن    اي انتقـا  ها و مسائل خانواده بـه شـيوه   هاي موجود از آسيب تشخيص
شناسـي كـرد. در    تـوان آسـيب   هـا را چگونـه مـي    شناسـي  است كه خود اين آسـيب   السؤ

  ها پرداخته شده است.  ها و برنامه شناسي سياست پنجم به بررسي آسيب  بخش
 

  نقد و تحليل خاستگاه اثر. 3
 طور كه در پيشگفتار كتابِ مذكور آمده است، وجـود تحـولات فرهنگـي، سياسـي و     همان

اجتماعي در سدة اخير وضعيت خانواده را در ايران در دو امكان متفاوت قـرار داده اسـت.   
هـاي   هاي گسسته و فروپاشيده و از سوي ديگر با خـانواده  جامعة ايراني از يكسو با خانواده

مدني روبه روست. به زعم نويسنده، در بين اين دو امكان لزوماً نبايد به دنبال پيروزي يكي 
توانند در عين اينكه متعارض با هم هستند همزمان وجود داشته باشـند.   ا بود زيرا ميه از آن

، بلكه نيست گر يك دانشگاهي يا پژوهش ي دغدغهي مؤلف براي تأليف اين كتاب،  دغدغه
شـكاف  او . نگرانـي  او را بـه نوشـتن ايـن كتـاب واداشـته اسـت      اجتمـاعي  ة دغدغوجود 
او در بـاب  د. ده ـ مـي  رخز پايين خانواده او از بالا ت سياسبين است كه در جامعه   بزرگي

 شناسيِ جامعهشناسي معرفت (تخصص ويژة نويسنده) با خانواده، معتقد است:  رابطة جامعه
 مثـل  معرفتـي  الگوهـاي . كنـد  مـي  بررسـي  را معرفتي الگوهاي  گيري و تغيير معرفت، شكل

. شـود  مي دگرگون و داشته تاريخ طول در بشر كه شناختي هاي سيستم يا دانش هاي پارادايم
 و دهند مي توضيح را ارزشها كنند، مي تبيين را موجود هاي واقعيت شناختي، هاي سيستم اين
دهند. در واقع هم جنبـه فرهنگـي دارنـد هـم جنبـه       گونه بايد كرد را نشان ميچ و بايد چه

  . است» پدرسالاري«ارزشي و يكي از اين الگوهاي شناختي ما الگوي 
  طور كه نويسنده ذكر كرده است: ناهم

توان از ابعاد گوناگون مورد بررسـي قـرار دارد، ولـي ايـن      هرچند بحران خانواده را مي
كند  شناسي نهاد خانواده را در زمينة ارتباط آن به بخش عمومي بررسي مي نوشتار آسيب

هـا   ياستاندازي به تجزيه و تحليل و درك مشكلات خانواده و ارائة س و با چنين چشم
پردازد. نويسنده براساس اين نظريه،  ها براي بهبود يا بازسازي نهاد خانواده مي و راه حل

از «گيـرد كـه    جهـان درنظـر مـي    سـت خانواده را به عنوان عنصري از جهان حياتي/ زي
دسته از اجزاء ساختاري يعني فرهنگ، جامعه و شخصيت تشكيل شده است. ايـن    سه

گانه يعني بازآفريني فرهنگي، انسجام اجتماعي  فرايندهاي سهعناصر ساختاري از طريق 
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گانـه كاركردهـاي خـاص     شوند. هريك از اين فرايندهاي سه پذيري حفظ مي و جامعه
  ).62: 1396راد،  (قانعي گردند رهاي معيني نيز ارزيابي ميخود را دارند و بر مبناي معيا

هـاي   ها و برنامـه  مشكلات و به تبع طرحيابي  تحقيقات زيادي در زمينة شناسايي، علت
متعدد و متنوعي جهت كاهش طلاق در خانواده انجام شده است، اما همانطور كه نويسـنده  

هـا در رونـد كـاهش طـلاق محقـق       هـاي ايـن برنامـه    بيني نيز به آن اشاره كرده است، پيش
ت خـانواده در  د بـه مطالعـة وضـعي   )، مسأله را خـو 1396راد ( است. از اين رو، قانعي  نشده
اي، شناختي و راهبردي بنانهاده است. در واقع او  دهة اخير مبتني بر سه ضرورت مسأله  سه

در اين كتاب قصد دارد از طريق واكاوي مطالعات انجام شده در كشور، وضعيت خانواده را 
بيـان  اند  مطالعات انجام شده تا چه حد توانسته«ارزيابي كند. بنابراين سؤال او اين است كه 

هـاي   حل گذاريهاي موجود تا چه حد راه درستي از مسأله خانواده به دست دهند و سياست
  ).35: 1396راد،  (قانعي» اند اثربخشي را براي چالش خانواده ارائه داده

)، در رويكـرد  1396راد ( شباهت كتب منتشر شده درباره پدرسالاري، بـا كتـاب قـانعي   
راد  تفاوت و به عبارت بهتر مزيـت بـزرگ كتـاب قـانعي    انتقادي همه نويسندگان است، اما 

نسبت به كتابهاي ديگر نوشته شده در اين زمينه اين است كه ايشان درواقع به طور علمـي،  
بينانه به مسأله پراخته است و كتاب وي از جنس پژوهشهاي سياستي است  كاربردي و واقع

ست، يعني مراحل توصـيف، تبيـين،   كه در واقع مرحله چهارم از انواع تحقيقات اجتماعي ا
ريزي را پشت سر گذاشته و به مرحلـه ارزيـابي رسـيده اسـت، درحـالي كـه        تغيير و برنامه

و از ديـدگاه ديگـري بـه ايـن      هسـتند هـاي ديگـر هنـوز در يكـي از مراحـل قبلـي        كتاب
اي دربـاره تغييـرات     نظريـه  جديـد  پدرسـالاريِ «اند. به طور مثـال كتـاب    نگريسته  موضوع

العـاده غنـي و    از جهـات مختلفـي فـوق   )، 1397از شـرابي ( » شده در جامعه عرب حريفت
هـا و   هـا و گفتمـان   انتقادي به رهيافت در اين كتاب با رويكردي عميقاً نويسندهاست.   قوي

 ساختارهاي اقتصـادي ـ اجتمـاعي سـنتي و مـدرن در جهـان عـرب پرداختـه و در قالـب         
. شرابي در مواردي با پيشفرضهاي ذهنـي  كند مي ارزيابي و نقد را ها آن »جديد پدرسالاري«

كند و در مورد اسلام و جريانات فكري اسلامي قـدري   خود هنوز ايدئولوژيك برخورد مي
بـه   ي كتـاب كند كه در موارد مقتضـي در زيرنويسـها   بينانه قضاوت مي غيرعلمي و غيرواقع

تـر موضـع    بينانـه  اش بسـيار واقـع   ياشاره شده است. اگرچه او در مقايسه با آثـار قبل ـ ها  آن
اش و اسـلامي كـه از نظـر     متن اصلي و اوليـه  است. مثلاً او بايد بتواند بين اسلام در  گرفته
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شناختي جريان يافت، تفكيك و تمايزي روشن قائل شـود، ولـي خواننـده     تاريخي و جامعه
يابد. اين امر، مشكل اكثر نويسـندگان غربـي و    هاي او نمي آثار او چنين چيزي را در نوشته

) ترجمـه  1390اسـت. كتـاب دوم، كتـاب پدرسـالاريِ ايـولين (     غيرغربي ناآشنا بـا اسـلام   
 Womans evolution» (تكامل زنان از مادرتباري تا خانواده پدرسـالار «سوم از كتاب   بخش

from matriarchal clan to patriarchal family  .سـالاري، ل زنـان (مـادر  كتـاب تكام ـ ) اسـت 
توسط همين نويسنده مبارز فمينيسم به صورت سه جلـدي  برادرسالاري و پدرسالاري) كه 

ســال پــيش  35بـراي نخســتين بــار بــيش از  بـه صــورت فارســي ترجمــه و چــاپ شــد،  
انگيـز و  كشش و دانشورانه، بازسازي ستايش برپر به عنوان پژوهشي گيرا،و رسيده   چاپ به

ي تئـوري تكامـل تـا    چون و چرا درباره ب از تاريخ بشر و كاري نهايي و بياثرگذار و جذا
او با ديدگاه با اين همه ديدگاه تاريخي  ستايش شده است. ،شودجا كه به زنان مربوط مي آن

فمينيستي و تبعيض جنسي عليه زنان نوشته شده است كه انتقادات خاص خود را به دنبـال  
جمله ا اين موضوع انجام شده است كه ازريخي نيز مرتبط بداشته است. برخي پژوهشهاي تا

 از ابتداي قاجار تا عصر مشـروطه را نهاد خانواده  ) است كه1393ها رساله ارشد نظري ( آن
كتاب مربوط به كودكان  39با بررسي ) نيز در مقاله خود 1395مطالعه كرده است، نوروزي (

ال كـه  ؤو به ايـن س ـ  كنددر كتاب كودكان بررسي را موضوع پدرسالاري است ه كردسعي 
هدف ايـن تحقيـق نگـاهي    د. پاسخ ده ،سالاري در كتابهاي كودكان وجوددارد يا نهمرد  آيا
ي به مسئله نابرابري جنسيتي است كه حتي در كتابهاي كودكان نيز راه يافته و از همـان جد 

اي و  درواقع نويسندگان با ديدي كليشه .كند كودكان رسوخ مي اوان كودكي در ذهن و فكر
هـاي خـود واردكـرده و     قالبي كه از جنسيت دارند، افكار و عقايـد خودشـان را در نوشـته   

زاده  ها و بازنمايي از مهـدي  كتاب رسانه گذارند. وسيله بر افكار خوانندگانشان تاثير مي بدين
لـف در  ؤم) كتاب ديگري است كه يك فصل آن مختص پدرسالاري اسـت.  1387طالشي (

هـاي   اي را از طريق رويه هاي رسانه بخش نتيجه كتاب، اتخاذ رويكردي انتقادي به بازنمايي
از اقليـت هـاي نـژادي، قـومي،      گفتماني و ايـدئولوژيك در قالـب بازنمـايي و معناسـازي    

   .و... ضروري دانسته است  جنسي
هاي مختلف نيز انجام شده اسـت   درسالاري برخي كارهاي تحقيقاتي از جنبهدر زمينه پ

ــي  ــت آن را نشــان م ــه اهمي ــري و حســنوند (  ك ــة عنب ــد، مقال )، يزدخواســتي و 1389ده
)، دميـرهن و  1394زاده سالسـتاني (  عباداللهي چنذانق، چاوشيان و اسماعيل )،1387(  شيري

)، 1391قاســمي ()، 1387صــادقي ( )،1395ســتاري، و حقيقــي ( )،2015كــاك دميــرهن (
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ي  شناسـانه  اما در بـين كارهـاي جامعـه   ) از جمله آنهاست، 1390مرادي () و 1396(  بهمني
را با تر مرتبط با موضوع كتاب حاضر، چند تحقيق انجام شده است كه اثر پدرسالاري  بيش

) 1395حقيقـي ( اند. از جمله پژوهش ستاري و  هاي مختلف به خانواده مطالعه كرده نگرش
اسـماعيل و  ، همسـري در نظـام پدرسـالاري    همسـري را در مقابـل درون   به مطالعـه بـرون  

ــران ــالاري و ه 1392(  ديگ ــگ مردس ــي فرهن ــه بررس ــان) ب ــا تعارضــات   مس ــري ب همس
سـالارانه در   هـاي سـاختار مـرد    ريشـه  ) كـه 1389اند. همچنين خضـري (  پرداخته  زناشويي
) نيـز بـا   1392را در رساله خود نشان داده است. پژوهش صفري و زارع ( ي ايراني خانواده

 در جامعه ايراني در آثار بزرگ علويرا پدرسالاري و زوال تدريجي آن اينكه ادبي است اما 
بـه مقالـه    تـوان  همچنـين از بـين پژوهشـهاي مختلـف مـي     به نمايش گذاشته شده اسـت.  

پدرسالاري فرهنگي؛ سـبكي از  ) اشاره كرد كه با عنوان 1397( مزيناني و فلاحيپور،  موسي
و بازشناسـي نظـري ديـدگاه و    در پي كـاوش   مديريت فرهنگي در نظام تربيت معلم ايران

خوانشي است كه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگيان در مورد مـديريت فرهنگـي دانشـگاه،    
  عنوان زيرنظامي از نظام مديريت دانشگاه، دارند.  به

به طور كلي، كتاب زوال پدرسالاري سه ويژگي مثبت قابل توجـه دارد: اول آنكـه ايـن    
اجتماعي را دارد و به جاي پرداختن بـه مسـائل كلـي و انتزاعـي،      كتاب دغدغه مسايل روز

مستقيماً با آنچه جامعه امروز به طور ملموس با آن مواجه اسـت درگيـر شـده اسـت. كـار      
شمسـي   90ده در ايـران دهـه   راد به مسـاله اكنـون و اينجـاي خـانواده، يعنـي خـانوا       قانعي

م و درك عميقـي اسـت كـه نويسـنده از     است. دوم، كتاب برخاسته و مبتني بر فه  پرداخته
اي كه  شناسي را در مساله شناسي دارد و به همين خاطر توانسته به خوبي دانش جامعه جامعه

حلـي بـراي مسـاله     قصد پرداختن به آن را دارد، عملياتي كند و با ابزار نظريه تلاش كند راه
شناسـي بـه    ن جامعـه تحسـين نويسـنده بـراي كشـاند     روز جامعه بيابـد. سـوم، اراده قابـل   

راد تلاش كرده در اين كتاب، به زبان سـاده و در عـين حـال مسـتدل و      است. قانعي  جامعه
خـانواده هـا بـا آن درگيرنـد      وشناسـي، مسـايل را كـه تـوده مـردم       مسلحّ به دانش جامعه

  كند و در سطوح خرد و كلان راه حل ارائه دهد.   تحليل
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  نقد شكلي اثر. 4
نگـاري،   از حـروف » ري: فروپاشي خانواده يـا ظهـور خـانوادة مـدني    زوال پدرسالا«كتاب 

صحافي و طرح جلد شوميز و مناسبي برخوردار و داراي قطع رقعي است. فهرست مطالب 
كتاب مذكور، فهرست اجمالي است كه با نام فصل نيامده است تنها تيتر است. كتاب داراي 

توانسـت از   البته در بسياري مـوارد مـي   هيچ گونه تصوير، جدول، نقشه يا نمودار نيست كه
اين ابزار هم براي سهولت فهم استفاده نمايد؛ هم از نظر صـورت و فـرم، شـكل زيبـاتر و     

دارد كه در  28تا  9از صفحه  تري براي خواننده ايجاد نمايد. اين كتاب يك پيشگفتار جذاب
آن نويسنده، نوع تفكر و تحليل نويسنده از وضعيت خانواده در ايران آمده است و تنهـا در  
پاراگراف نهايي كه به تشكر پرداخته است معرفي بسيار مختصري از سـاختار كتـاب ارائـه    

ت صـوري  هـاي جامعي ـ  در كل از نظر نحوه بكارگيري ابزارهاي علمي و مولفـه داده است. 
و بندى نهايى، تمـرين و آزمـون، جـدول، تصـوير      جمعنتيجه و طرح بحث مقدماتى، مانند 

اساسـي بـراي نوشـتن يـك كتـاب را       رسد نويسـنده اصـول   به نظر ميو...،  نقشهنمودار و 
  صورت دانشگاهي يا غيردانشگاهي رعايت نكرده است.  به

تـا قبـل از منـابع پايـان مـتن،       29متن اصلي كتاب از شروع فصل اول، يعني از صفحة 
صـفحه را (بـا احتسـاب فهرسـت      268صفحه است و رويهمرفته  230، شامل 258صفحة 

و تعـداد صـفحات نيـز مناسـب      بنـدي گيـرد. از نظـر حاشـيه   مطالب و پيشگفتار) دربرمـي 
  رسد.مي  نظر به

آن از نظر نگارش، كتاب نسبتاً خوب تنظيم شده است و اغلاط املائي بسـيار كمـي در   
نمونـه در   شود. تعداد محـدودي ايـرادات تـايپي در آن وجـود دارد، بـه طـور       مشاهده مي

 209و صـفحة  » دورنـي «كتاب پاراگراف دوم سطر سوم به جاي درونـي كلمـة    52  صفحه
به جاي خاستگاه تايـپ شـده اسـت. اسـتفاد بيشـتر از نقطـه،       » خواستگاه«سطر اول، كلمة 

 كند.  تر مي اب را آسانويرگول و مانند اينها، خواندن كت

در » چنـد زنـي  «ها رعايت نشده است. به طـور مثـال واژة    فاصله در برخي جملات، نيم
ــفحة  ــطر  53ص ــفحة   9در س ــا در ص ــه  46ي ــدن «كلم ــو ش ــه   » ن ــك كلم ــا ي در اينج
 ـ   مي  محسوب د. يـا افعـال دوقسـمتي ماننـد     شوند و بايد بدون فاصله، كنار هـم قـرار بگيرن

آيند، از نظر  فحه افعال دوقسمتي، در زماني كه به صورت بن فعل ميدر همان ص» دادنقرار«
شوند و نبايد فاصله بين آنها باشد. از نظـر اصـول ويـرايش     ويرايش يك كلمه محسوب مي
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يا مثل آن درست نيسـت كـه   » بررسي شده«به جاي » مورد بررسي«استفاده از كلماتي مانند 
مقــالات «گراف دوم ســطر چهــارم پــارا 45در ايــن كتــاب زيــاد اســت. از جملــه صــفحة 

هـايي در   گزاره«كتاب پاراگراف دوم سطر سوم  52صفحه ...». بررسي در اين پژوهش مورد
  ...»مورد 

رسـد دو بخـش بـزرگ از مطالـب در      وجوي نگارنده، به نظـر مـي   از آنجا كه با جست
، بـه همـان   راد گرفتـه شـده اسـت    اول از دو مقاله يا دو طرح پژوهش نويسنده قانعي  فصل

 45شكل از مقاله يا طرح پژوهشي به كتاب منتقل شده و بايد تغيير كند؛ از جملـه صـفحة   
 34يـا درصـفحة   ...» مقالات مـورد بررسـي در ايـن پـژوهش     «پاراگراف دوم سطر چهارم 

پـاراگراف اول سـطر اول    61، صـفحة  ...»در اين مقالـه بـا اتكـاء بـه     «پاراگراف دوم سطر 
پـاراگراف اول   64و صفحة ....» و تحليل اين مقاله از ديدگاه هابرماس  ارچوب انتقاديهچ«

كلمات پژوهش و مقاله بايـد  ». اي شدن... بر مبناي ديدگاه نظري اين مقاله، رسانه«سطر اول 
  از اين صفحات و صفحات ديگر حذف شود يا تبديل به كلمة كتاب شود.  

كه از نطـر ويـرايش، خطاسـت.     استبرخي جملات بسيار طولاني و در حد پنج سطر 
  ».گيرد ) .....به كار مي1379پژوهش محسني («پاراگراف اول 52جمله صفحة از

اسـت كـه مشـخص نيسـت در مقابـل       هـا آمـده   هاي انگليسي در پاورقي برخي معادل
اولـين معـادل انگليسـي در پـاورقي،      64واژة فارسي است. به طور مثـال در صـفحة     كدام

crisis family فارســي در مــتن مشــخص نيســت.  1پــاورقي اســت امــا شــماره  1 شــماره
همـراه بـا گسـترش    «سـطر سـوم    133بالعكس نيز اين اتفاق افتاده است. در صفحة   طور به
بـه جـاي واژة   ...» ورود دو فـاكتور  «سـطر اول از پـارگراف دوم    210و صفحه ...»  تي  آي

فارسي و ذكر معادل انگليسي آن در پاورقي، فقط تلفط انگليسي آن به صـورت فارسـي در   
  متن آمده است و در پاورقي نيز معادل آورده نشده است. 

  
  نقد محتوايي اثر. 5

ه در فصل اول كتاب آمده است و شايد اگر كتـاب  رسد كل مطالب اصلي نويسند به نظر مي
رسيد شكل علمي بهتري داشت، زيـرا لااقـل بـه قـول خـود       تا پايان اين فصل به اتمام مي

نويسنده در  اين فصل تا حدي برخي اصول دانشگاهي و تحقيق علمي رعايت شده اسـت  
انسـجام بـالايي    اما در فصول ديگر انسجامي وجود ندارد؛ هرچند مطالب فصل اول نيـز از 
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 15برخوردار نيست. اما بعد از فصل مطالب، تكراري است. بـه طـور مثـال مطالـب فصـل      
تكـرار   66تـا   63الـب در صـفحات   عينـاً مط » هفت مرحلة تأسيس تا فروپاشـي خـانواده  «

كند. چهار فصل ششم يعني  است، يعني نبود اين فصل چيزي از مطالب كتاب كم نمي  شده
مـدار بـراي    هاي جامعه راه حل«، دهم،»هاي تحكيم خانواده در ايران نامهها و بر نقد سياست«

هاي همسريابي و  سايت«و دوازدهم » ازدواج آسان«فصل يازدهم » مسائل خانواده و ازدواج
زيـر سـؤال رفـتن مشـروعيت     «و فصـل   100تـا   80تكرار صـفحات  » شدن ازدواج ديواني

گـر نيـز ربـط چنـداني بـه موضـوع       ل دياست. فصو 80تا  60تكرار صفحات » پدرسالاري
خانواده و «ندارد، چنانكه نويسنده خود در پيشگفتار كتاب ذكر كرده است فصل دوم   كتاب
متن سخنراني وي در يك مؤسسه خيريه بوده است. مطالعة اين فصل » هاي اجتماعي آسيب

نه تنها  دهد موضوع سخنراني باعث شده است برخي مطالب در اين فصل بيايد كه نشان مي
عنـوان كتـاب نيـز دور شـده اسـت.       ها را به هم زده است، بلكه از گسستگي بين پاراگراف

پردازد  هاي توسعه سوم و چهارم و ... مي هايي كه به بررسي برنامه طور مثال بين پاراگراف به
) و احسـان و عـدالت   118و  117)، تـاريخ توتـاليتر (صـفحات    117بحث عرفان (صفحه 

رح شده است. فصول ديگر نيز براساس پيشگفتار كتاب در ضمن گفـت و  ) مط119(صفحه
هنـوز فضـاي گفـت و گـويي خـود را      اند و به ايـن دليـل    گو با اصحاب رسانه پديد آمده

  اند. به همين دليل متن كتاب از شكل اصولي خود خارج شده است.  كرده  حفظ
از نظر اعتبار منابع استفاده شده، مشكل خاصي وجود ندارد و از منـابع معتبـر و علمـي    

هـاي   نويسـنده، اهميـت ايـده   خوبي استفاده شده است اما اين منابع بسيار قديمي هسـتند.  
شده در بخش اول كتاب خود را با وجود به روزنبودن آمارهـاي ارائـه شـده، دليـل       مطرح

ت، اما شايد با كمي اغماض بتوان اين اهميت را تنهـا بـه بخـش    اصلي انتشار آن دانسته اس
  هاي موجود بهتر بود منابع جديدتر استفاده شود.  بيان مسأله نسبت داد، در بررسي پيشينه

د ايــن باشــد كــه مولــف چقــدر اولـين و مهمتــرين نكتــه در بررســي هــر كتــابي شــاي 
اب، نويسنده قصد داشته تغييـر  است به سوالات مطرح شده پاسخ گويد؟ در اين كت  توانسته

وضعيت خانواده را از حالت پدرسالاري به گرايش به سوي خانوادة مدني تشريح كند كـه  
خواننده شايد بتواند با توجه به اينكه با اين موضوع به طور واقعي و روزمره درگيـر اسـت،   

هـايي از   حتي فقط با ديدن عنوان كتاب، اين وضعيت را در ذهن خود مجسم كند و نمونه
آن را حتي در زندگي خود مثال بزند اما از نظر علمي از نظر نگارنده نتوانسته است به شكل 
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هاي نويسنده است كه بـه شـكلي    شايسته به سؤالات پاسخ دهد. اين كتاب، صرفاً يادداشت
  نامنظم كنار هم قرار گرفته است و وجهة علمي ندارد. 

نيست و در برخي موارد به صـورت گزينشـي   ها جامع و كامل  كيفيت تحليل و بررسي
بنـدي   عـات پيشـين بـا تقسـيم    عمل شده است. بـه عنـوان مثـال، نويسـنده در مـرور مطال     

پيشين، درواقع سعي كرده است مطالعـات مختلـف در زمينـة خـانواده را از هـم        مطالعات
اده اي شدن خـانو  هاي جمعيتي مانند هسته تفكيك و واكاوي نمايد. از جمله برخي شاخص

و كاهش بار تكفل، تغيير در بعد خانوار، كاهش نرخ باروري، كاهش ميزان مواليـد، جـواني   
تركيب جمعيت، افزايش ميانگين سن ازدواج، كاهش ميزان ازدواج، كاهش عموميت ازدواج 

هـاي اوليـة زنـدگي،     ساله، ناپايداري نسبي ازدواج به ويـژه در سـال   15- 19در گروه سني 
جوانان، رخداد مضيقة ازدواج، تـداوم مهـاجرت بـه شـهرهاي بـزرگ،       افزايش ميزان تجرد

آوري خارج از حريم خانواده و  والدي، افزايش بچه هاي تك افزايش طلاق، افزايش خانواده
هاي بحران خانواده تلقي كرده اسـت امـا بحـث مسـتدل و      افزايش تعدد زوجات، را  نشانه

  رده ارائه نشده است. علمي و جامع راجع به هريك از شاخصهاي نامب
: 1386لـي دربـاه ديـدگاه ارمكـي (    اما در نقد آراء ديگران در برخي مـوارد ماننـد تحلي  

ــل  50- 51: صــص1380) و خضــري (45- 50  صــص ــي عم ــكافانه و علم ــي موش ) خيل
هـاي   گريزي بـه ديـدگاه  » نظرية نوسازي«است. همچنين در طول مسير تشريح نظريه   شده
) در مسأله مضيقه ازدواج و اثرات آن 56: ص1383ه محموديان (پردازان ديگر از جمل نظريه

ــي ــدگاه عل ــدگاه  1386احمــدي ( و دي ــرات آن و دي ــه و اث ــان) در خصــوص مدرنيت : هم
) در زمينة تغييرات الگويي ازدواج زده است، امـا در بسـياري   57: ص 1386منش ( محبوبي

ــد (     ــت و موح ــل عناي ــد تحلي ــوارد مانن ــني (51: ص 1383م ) 52: ص 1379) و محس
نيست و سطحي از آن عبور شده است. يكي از ايرادات اين بخش استفاده از منابع   طور اين

  قديمي و كهنه به عنوان داده است كه بهتر بود از منابع جديدتر استفاده شود.
استفاده از رويكرد انتقادي هابرماس بسيار كلي و غيرواضـح بيـان شـده اسـت. ارتبـاط      

اقعيت مشخص نيست. اين نظريه شايد بتواند اهدافي كه نويسـنده در  واضح بين تئوري و و
هـا   فصل اول در بيان مسأله به آن اشاره كرده است را تا حدي نشان دهد اما در بخش يافته

يني كـه نويسـنده بـه آن اشـاره     چندان عملي نشده است و با انتقادات و راهبردهاي جايگز
رسد در اين رويكرد تناقضاتي  وه بر اين به نظر ميخواني چنداني ندارد. علا است، هم  كرده
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كتـاب در توضـيح نظريـه     61در ارتباط با خانواده وجود دارد. بـه طـور مثـال در صـفحة     
هماهنگي در زيسـت جهـان روزمـره براسـاس     «چنين آمده است  9و  8هابرماس در سطر 

ت جهـان  سـازي زيس ـ  بـر عقلانـي   گيـرد. هابرمـاس   توافق هنجاري يا عقلاني صورت مـي 
دارد، اما به ويژه در مورد نهاد خانواده با توجه به تأثير ارزشها و هنجارهاي روزمره در   تأكيد

». هاي خانوادگي بايد بر اهميت توافق هنجاري تأكيد كرد تعيين رفتارها و شيوه اجراي نقش
ق كه، نويسنده براي اين جمله كه هماهنگي در زيست جهان روزمره براسـاس تواف ـ  اول اين

ه اسـت كـه نشـانگر نقـل قـول      گيـرد منبعـي ارائـه نـداد     هنجاري يا عقلاني صـورت مـي  
شــده كــه تأكيــد او بــر  باشــد دوم اينكــه، در جملــة بعــدي بــه وضــوح گفتــه  هابرمــاس
است كه نويسنده بر خلاف آن معتقد اسـت در خـانواده بهتـر اسـت توافـق        سازي عقلاني

سازي در نظر هابرماس  رسد عقلاني ه نظر ميهنجاري باشد و سوم و از همه مهمتر اينكه، ب
شدن و كالايي شدن است كه نويسنده در صفحة بعد با آن مخـالف اسـت. در    همان ابزاري

هـاي   برخـي از تجليـات يـا نشـانه    «شدن چنين آمده اسـت:   اي در تعريف رسانه 64صفحة 
شـدن،   واره دن، شيءش شدن، رفتاري شدن، كاركردي شدن خانواده عبارتند از: ابزاري اي رسانه

اين دو جمله كه اولي تحليل نويسنده از نظريه هابرماس » شدن اداري شدن، قضايي/حقوقي
و دومي نظرية خود وي و دقيقاً مخالف نظر هابرماس است با يكديگر تناقض دارنـد. زيـرا   

شدن مشـخص نكـرده اسـت. درواقـع تحليـل ايـن        نويسنده منظور هابرماس را از عقلاني
اي در  قالب اين نظريه بسيار ضعيف انجام شده است. نظريـه هابرمـاس نظريـه    موضوع در

سطح كلان است در حالي كه نويسنده روند تغييـرات خـانواده را در سـطح خـرد و ميانـه      
رسد استفاده از فرانظرية ريمـون بـودون در فراينـد     تحليل كرده است. از اين رو، به نظر مي

تـر بـود و قابليـت تطبيـق      رگوني ريمون بـودون منطقـي  شناسي دگ تبدلي يا تجمعي جامعه
تري با وضعيت خانواده و روند تدريجي تحولي آن داشت، زيرا دست كـم بـودون در    بيش

اين نظريه سعي كرده است خرد و كلان را با يكديگر تركيب كنـد و در مقايسـه بـا نظريـه     
  هابرماس، نزديكي بيشتري با موضوع و عنوان كتاب دارد.

نويسنده با توجه به سابقه علمي و تحقيقاتي خود ابتكـارات مختلـف علمـي در كتـاب     
هـاي نظـري مقـالات     خود ارائه داده است. به طور مثال ددر بخش اول كتـاب، چـارچوب  

ه تقسيم كـرده اسـت. پـس از ايـن،     دست 5شناسي خانواده را به  مربوط به تحولات و آسيب
بـه طـور مختصـر در سـه تيتـر دلايـل و عوامـل،         هاي نظري را دسته از اين چارچوب  هر
دسته، بـه تشـريح    5ها تشريح كرده است بعد از پايان اين  بردها، نمونه تحولات/ آسيب راه
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رويكرد تحليلي و انتقادي بر مبناي ديدگاه هابرماس پرداخته اسـت. وي بـا مـرور مقـالات     
عنـوان،   20انواده را در شناختي در نهاد خ ـ هاي آسيب مختلف همچنين، برخي از دگرگوني

» هاي اجتمـاعي و نهـاد خـانواده    آسيب«كند. در دستة دوم مطالعات، يعني  بندي مي فهرست
بينـد و وضـعيت    هاي خـانوادگي مـي   هاي اجتماعي را در توازي با آسيب بسياري از آسيب

شـناختي ماننـد اعتيـاد،     موجود خانواده و ازدواج را براساس برخي ديگر از عناصـر آسـيب  
روسپيگري، خودكشي، فرار از خانه، كودكان خياباني و خشونت خانوادگي را با توجـه بـه   

دهد. وي هـر يـك از ايـن     هاي موجود، مرتبط با اين دو نهاد قرار مي هايي از پژوهش نمونه
يـك اشـاره كـرده اسـت.     ها را شرح داده و به يك يـا چنـد نمونـة تحقيقـاتي در هر     آسيب
است كـه  » ها ها و ديدگاه دگرگوني نهاد خانواده: واقعيت«با عنوان سوم از اين مقالات   دستة

هـاي منـدرج در چنـد مطالعـة      هـا و ديـدگاه   اي تصـادفي بـه واقعيـت    در آن ابتدا به گونـه 
تـر   شناختي در قلمروي خانواده اشاره شده است، سپس بر مبناي يك بررسي گسترده جامعه

  شناسي نظري ارائه شده است.  در مباني نظري مقالات واكاوي شده، يك سنخ
ز ديـدگاه رويكـرد انتقـادي    اي هوشـمندانه و علمـي بـه بررسـي خـانواده ا      او به گونـه 

تـوان از ابعـاد گونـاگون     ا مـي اسـت. او معتقـد اسـت هرچنـد بحـران خـانواده ر        پرداخته
بـه  شناسي نهاد خانواده را در زمينة ارتباط آن  بررسي قرار دارد، ولي اين نوشتار آسيبمورد

اندازي به تجزيه و تحليـل و درك مشـكلات    كند و با چنين چشم بخش عمومي بررسي مي
پـردازد.   ها براي بهبود يـا بازسـازي نهـاد خـانواده مـي      ها و راه حل خانواده و ارائة سياست

اي  را بـه صـورت مرحلـه    نويسنده، در ادامه، فراينـدهاي معطـوف بـه فروپاشـي خـانواده     
  ويسنده:طبق گفتار ناست.   آورده

ده بـه تضـعيف و زوال نهـاد    شـدن خـانوا   اي برمبناي ديدگاه نظري ايـن مقالـه، رسـانه   
اي شدن خانواده، تبديل خانواده  بـه محيطـي بـراي     انجامد. منظور از رسانه مي  خانواده

هاي پول و قدرت اسـت. در ايـن صـورت     هاي اقتصادي و سياسي يا رسانه انتقال پيام
هـاي   خن گفـت. برخـي نشـانه   شـدن خـانواده س ـ   دولتـي  شـدن و  تـوان از كـالايي   مي

شــدن،  شــدن، رفتــاري شــدن، كــاركردي شــدن خــانواده عبارتنــد از ابــزاري اي رســانه
  ).64شدن (ص  يي، حقوقي و قانونيشدن قضا شدن، اداري واره شيء

شـود كـه وابسـته بـه دو دسـته از شـرايط،        شدن خانواده اشاره مي پس از اين به دولتي
داري، جامعـه بـه بـازار     اول، در جوامع غربي با گسترش فرايندهاي سـرمايه  متفاوت است.



  1401، فروردين 1، شمارة 22سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   46

 

كند. در اين شرايط دولت رفاه به منطور  شود و اين امر نهاد خانواده را تضعيف مي تبديل مي
پـردازد كـه عملكـرد آزاد     حمايت مادي و معنوي از خانواده به تدوين قـوانين خـاص مـي   

كند. در شرايط سوسياليستي و استبدادي نيز اساسـاً نهادهـاي    خانواده را به دولت وابسته مي
گردند.  اجتماعي خرد به نفع يك سازة اجتماعي و سياسي كلان واقعي يا اتوپيك، دولتي مي

سـازي اجبـاري و بيرونـي     نظر از نيات دولتيان در اين شرايط دوگانه، پديدة هماهنگ صرف
و از بيـرون فراينـدهاي خـانواده    راتيـك  شـدن يـا اصـلاح بوروك    زندگي خانوادگي، اداري

  دهد.  مي  رخ
هـاي موجـود از    هدف نويسنده، بررسي تشخيص» ها شناسي تشخيص آسيب«در بخش 

اي انتقادي و پاسخ به ايـن سـوال اسـت كـه خـود ايـن        ها و مسائل خانواده به شيوه آسيب
طـرح سـاماندهي   شناسي كرد. در ادامه به بررسـي   توان آسيب ها را چگونه مي شناسي آسيب

) پرداخته است. در 1380» (ازدواج جوانان، مشكلات، موانع و راهكارها«ازدواج در گزارش 
ترين موانع در اين طرح به دو دسته موانع فرهنگـي (شـامل موانـع فـردي،      اين طرح، عمده

خانوادگي و اجتماعي) و اقتصادي (بالابودن هزينة  جهيزيه، مهريه، اجاره و خريد مسكن و 
شوند. نويسنده در هر دسته موانع با طرح سوالاتي از چگونگي و  اسم عروسي) تقسيم ميمر

تبيين اين موانع خاطرنشان كرده است كـه بـدون طـرح  پاسـخگويي بـه ايـن سـؤالات و        
توان تصـويري   درنظرگرفتن روابط بين متغيرهاي مذكور با هم و با متغيرهاي اجتماعي نمي

  ازدواج به دست داد.  دقيق و قابل اتكاء از موانع
تـر را كـاوش    هاي رايـج در طـرح مسـئله ازدواج، دوشـيوة شـايع      مؤلف، از ميان شيوه

تري كرده است. يكي افزايش سن ازدواج است كه در آن بـه پديـدة مضـيقة ازدواج و     بيش
؛ 1383پـور،   هاي صاحبنظران از جملـه كـاظمي    عوامل ايجادكنندة آن با ذكر نتايج تحقيقات

هاي آماري و  اشاره كرده است. و با تحليل 1383و محمدي، 1386؛ رجبي، 1385 شجاعي،
شناختي آن پرداخته است. دومين شيوه،  شناسانه به تحليل اين شاخص و اثرات آسيب جامعه

راد و خسـروخاور،   ورود زنان به دانشگاه است. نويسنده در اين بررسي از تحقيقات قـانعي 
پيامد منفي تحصيلات زنان و در مقابل آن از رويكرد مزايـاي  براي  1386زاد،  ايرجي 1385

؛ عمـادزاده،  1381هـا،   ها از تحقيقات ايمـاني و مـردي   گسترش آموزش عالي براي خانواده
كنـد كـه    استفاده كرده است. او در پايان ذكـر مـي   1383و ساروخاني و رفعت جاه،  1382

تــري  كرده از ثبــات بــيشهــاي انجــام شــده، ازدواج زوجــين تحصــيل براســاس پــژوهش
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اندازد ميزان طلاق و  است. يعني هرچند ادامه تحصيل سن ازدواج را به تأخير مي  برخوردار
دهـد.   هايي چون روسپيگري، خودكشي و خشـونت خـانوادگي را نيـز كـاهش مـي      آسيب

بـه   هـا پرداختـه و   هـا و برنامـه   شناسـي سياسـت   نويسنده در بخش پنجم به بررسي آسـيب 
ها و مشكلات آن در اين زمينه اشاره كرده است. در ايـن بخـش نيـز     ز سياستنمونه ا  چند

ت كـه غنـاي علمـي كـار را كـاهش      نويسنده از منابع تكراري و قديمي استفاده كـرده اس ـ 
  است.   داده

شــدن،  شــدن، كــالايي شــدن، اداري شــدن، دولتــي اي اســتفاده از كلمــاتي ماننــد رســانه
ها در كتاب از يك طرف، بكارگيري ادبيات علمي روزآمد شدن خانواده و مانند اين واره شيء

دهد، از طرف ديگر اسـتفاده مـدام و زيـاد آنهـا در كـل كتـاب، كمـي از جنبـه          را نشان مي
ها كم كرده است. از طرف ديگر با توجه به اين كه نويسنده  بودن اين عبارات و واژه ابتكاري

فاده كرده است، از اين كلمات اولاً دقيـق  هاي خود است از رويكرد تفسيري براي تحليل داده
ديگر نيـز مشـخص نشـده اسـت. در     انـد، ثانيـاً تفـاوت آنهـا از يك ـ     و واضح تعريف نشده

شدن خانواده يعني  اي منظور از رسانه«شدن چنين آمده است:  اي در تعريف رسانه 64  صفحة
هاي پول و قدرت. در  هاي اقتصادي و سياسي يا رسانه تبديل آن به محيطي براي انتقال پيام

توان از كالايي شدن و دولتي شدن خانواده سخن گفت. برخـي از تجليـات    اين صورت مي
شـدن،   شـدن، رفتـاري   شدن، كاركردي شدن خانواده عبارتند از: ابزاري اي هاي رسانه يا نشانه
از با توجه به اينكه نويسنده براي هريـك  ». شدن شدن، قضايي/حقوقي شدن، اداري واره شيء

كـردن   اين مفاهيم معادل انگليسي آن را در پاورقي آورده اسـت، تعريـف آنهـا و مشـخص    
ها و شواهد در هر يـك   هاي آنها با يكدگر و مخصوصاً ذكر مثال ها و تفاوت مرزها، شباهت

ؤالات پاسـخ داده نشـده   ها ضروري است كه انجام نشده اسـت و خواننـده را بـا س ـ    از آن
  كند. مي  مواجه

گيري و يا خلاصه هر فصل اسـت   كات مهم در نگارش هر كتاب، بخش نتيجهيكي از ن
دسـت آورنـد    هكه براي خوانندگاني كه در نظر دارند، اطلاعاتي كلي و جامع از متن كتاب ب

  بسيار سودمند است كه در اين كتاب اينگونه نيست. 
 توان گفت، محتواي كتـاب تـا حـدي، بـا پـيش فرضـهاي اساسـي        با كمي اغماض مي

نويسنده، سازگاري دارد و با ارزشهاي جامعه ايراني اسلامي هيچگونه ناسازگاري ندارد، اما 
رسد صحبت از خانوادة مدني در جامعة ايران كه هنوز دولت بر بخش بزرگي از  به نظر مي
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جامعه مسلط است و نويسنده نيز در سراسر مطالب كتاب به دخالـت دولـت و پيامـدهاي    
اض و انتقاد كرده است، به راحتي امكانپذير نيسـت. منظـور نويسـنده    منفي دخالت آن اعتر

خود با خبرگزاري مهر ذكر كرده است از خانواده مدني اين نيست   طور كه در مصاحبه همان
توان به صراحت به اين ادعا رسيد بلكـه منظـور    كه اين اتفاق در ايران افتاده است زيرا نمي

هاي جامعـه و بـه تبـع آن خـانوادة      وگويي كه يكي از شاخصه اين است كه ارتباطات گفت
  تر است و اين نوع ارتباط در خانواده بايد شكل بگيرد. مدني است در ايران كم

اند، در كتابي كه نويسندة آن  هاي تخصصي كه در جاي خود به كار نرفته استفاده از واژه
سـطر دوم   53كاهد. به طور مثال صـفحه   شناس و متخصص است، از ارزش كار مي جامعه

به معنـاي واقعـي گـروه در    » گروه«ه در اينجا واژ» در خانوادة هر دو گروه نخبگان و مردم«
» دسـته «مفاهيم اجتماعي به كار نرفته است. نويسنده مي توانست به جاي اين كلمه از واژة 

» شـناختي خـانواده   ها و فرآينـدهاي آسـيب   نگاهي به شاخص«تيتر  36استفاده كند. صفحة 
ه شده بـراي ايـن   اي تخصصي و معناي خود را دارد، درحالي كه در متن استفاد فرآيند واژه

شناختي  هاي آسيب شود؛ دگرگوني تيتر، چيزي از فرآيند در منابع واكاوي شده مشاهده نمي
منظـور از نظـام   «پـاراگراف اول سـطر سـوم     61به جاي فرآيند معرفي شده است. صـفحة  

تعريف مفهوم نظام بـا خـود نظـام از    ...». باشد و  هاي اقتصادي و سياسي مي اجتماعي، نظام
 173لمي صحيح نيست. جملات مبهم نيز در اين كتاب وجود دارد. از جمله صـفحة  نظر ع

سـطر اول ايـن جملـه آمـده اسـت:      » زن سـالاري، مردسـالاري  «در سطر اول بعد از تيتـر  
به عبارت ديگـر  «و در سطر پنجم » مردسالاري اتكاء به قدرت فيزيكي يك جنسيت است«

تر كه عمـدتاً از نظـر جنسـيتي     يِ يك بزرگپدرسالاري يعني پذيرش قدرت و نفوذ فرهنگ
رسـد نويسـنده در ايـن     به نظر مي». تواند از نظر جنسيتي زن باشد است، ولي حتي مي  مرد

عـاريف ديگـر نيـز ايـن نقـد را      جمله در تعريف پدرسالاري دچار تنـاقض شـده اسـت، ت   
دسـالاري، بـه   مر«اي چنين تعريف شده اسـت:   كند. از جمله، مردسالاري در مقاله مي  تأييد

شود كه از راه نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي خود، زنان  نظام و ساختاري اطلاق مي
پـاراگراف دوم سـطر اول    179). صـفحة  96: 1392(سالاري و ديگران، » را زير سلطه دارد

رسد، پادشـاهي بـه    به نظر مي». توان نهاد پادشاهي را به نهاد ستم تقليل داد درمجموع نمي«
  تر است تا مفهوم نهاد.  هوم ساختار نزديكمف
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  شناختي نقد روش. 6
ذكر شده است كه اولين بخش كتاب  27روش تحقيق مشخص نيست. در پيشگفتار صفحة 

بـه مـرور انتقـادي و تحليـل      35و  34مند است، اما در صفحات  محصول يك مطالعة نظام
زمان با هـم   ان اين سه روش را همتو محتوا نيز اشاره شده است. البته ترديدي نيست كه مي

ن سـه روش بـه طـور كامـل رعايـت      استفاده كرد اما در اين كتاب اصول پژوهشـي در اي ـ 
  است.  نشده

هاي اصلي نويسنده در اين موضوع بسيار  دهد گزاره به طور كلي، مطالعة كتاب نشان مي
زيرا نويسنده قبلاً كند  محدود است كه نياز به نوشتن كتاب ندارد و در حد مقاله كفايت مي

ها اشاره كرده است و در  ) به اين گزاره1385راد،  و قانعي 1389راد،  در دو مقاله خود (قانعي
ها بسـيار كلـي و از نـوع     اين كتاب همان مطالب عيناً تكرار شده است. از طرفي اين گزاره

آنها در عمل  سازي آن معرفي نشده است. برخي از اي براي عملياتي تجويزي است كه برنامه
رسـد راهبـرد عمليـاتي و     سازي نشده است. درواقع بـه نظـر مـي    دچار ابهام است و شفاف

  اجرايي خاصي براي رفع يا كاهش مسائل خانواده در اين كتاب ارائه نشده است.
شود  ) و مراحلي كه يك برهان مطرح مي1394از نظر اصول تفكر نقادانه براون و كيلي (

 ان قرار بگيرد، شايد بتوان گفـت تنهـا ادعـا را مطـرح كـرده اسـت.      تا مورد پذيرش مخاطب
هاي علمي گوناگون، كـه از زوايـاي متفـاوت     وجود تحقيقات مختلف در رشتهحالي كه در

يـادي بـراي تأييـد ادعاهـاي     توانسـت شـواهد علمـي ز    انـد، مـي   خانواده را مطالعـه كـرده  
  باشد كه از آنها استفاده نشده است.   نويسنده

رسد در تحليل فرايند تغيير و تحول از فروپاشي پدرسالاري تا ظهور  ن به نظر ميهمچني
توانست با استفاده از آثـار ارزشـمند مختلـف بـه طـور دقيـق و        خانوادة مدني، نويسنده مي

سفانه اين اتفـاق نيفتـاده اسـت.    هاي اين تغيير و فرايند اشاره كند كه متأ تري به نشانه علمي
لها و شواهد منطقي براي اثبات مدعاي محقق تنها برپايـه نظـرات خـود    استدلا ي كهطور به

از فصل دوم به بعد هيچگونه منبعي در متن استفاده نشده است، در حالي كه و  ايشان است
  آمارهايي ارائه شده است كه منبعي ندارند. 125و  124در برخي صفحات مانند 

ها و جلسات علمي مختلـف اعـلام    بهبا اينكه نويسنده، در زمان معرفي كتاب در مصاح
 شـده،  نوشـته  دانشـگاهي  قالـب  در »پدرسـالاري  زوال« كتـاب بخـش اول  كرده است كـه  

هاي اصلي و فرعـي   رسد اين قالب به شكل اصولي رعايت نشده است زيرا بخش مي  نظر به
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در اين فصل مشخص نيست. مفاهيم اصلي كتاب مانند پدرسالاري (تعريف پدرسالاري در 
نشـده اسـت،   در فصل نهم) و خانوادة مدني به طور مشخص تعريـف   173و  172صفحه 

بنـدي مشخصـي از    حالي كه مفاهيم اصلي بايد بعد از بيان مسأله مشـخص شـود، دسـته   در
ارچوب ه ـهـاي ارجـاع داده شـده و چ    از پيشينه بندي هاي موجود وجود ندارد، جمع پيشينه

نظري دقيق به صورت مستقل ارائه داده نشده است. منابع اسـتفاده شـده در بخـش پيشـينه     
هاي ديگر تفكيـك نشـده اسـت. روش تحقيـق      ها از بخش بسيار قديمي است؛ بخش يافته
يشـان تنهـا در   رسد همة مطالب اصـلي ا  تر اينكه، به نظر مي معرفي نشده است. از همه مهم

گيـري و حتـي ارائـه     فصل اول ارائه شده است به طوري كه در همين فصل بخـش نتيجـه  
راهبردهاي جايگزين آمده است. يعني نويسنده در اين بخش به تمام اهداف مورد نظـر كـه   
در ابتداي فصل مطرح شده، رسيده است و راهبردهاي جـايگزين هـم ارائـه شـده اسـت،      

  عدي معنا ندارد.بنابراين آوردن فصول ب
  
  گيري نتيجه. 7

كنـد.   اين كتاب عنوان بسيار خوب و جذابي دارد كه خواننده را به خواندن خود تشويق مي
نويسنده در اين كتاب قصد دارد و امكان تداوم خانواده بـه صـورت جامعـه مـدني و زوال     
پدرسالاري را مطالعه نمايد. ايشان براي رسيدن به اين هدف، تلاش كرده است، با ارزيـابي  

ي اجرا شده در زمينه كاهش مسائل خانواده، با رويكـردي انتقـادي بـه    ها ها و سياست طرح
  موضوع خانواده بنگرد و در نهايت راهبردهاي جايگزين ارائه نمايد. 

رسد نويسنده با اينكه عنوان جذاب، كاربردي و بسيار خوبي را بـراي كتـاب    به نظر مي
انشـجويان، محققـان و   خود انتخاب كرده است كه جاي تحقيقات زيـادي را بـراي همـه د   

هاي علمي مختلف در همه مقاطع تحصيلي باز كـرده اسـت، امـا در عمـل      اساتيد در رشته
موفق به پاسخگويي دقيق و واضح به سؤالات بسيار كليدي، اساسي و ارزشمند مطرح شده 
در ابتداي كتاب نشده است، يعني عنوان كتاب با محتواي ارائه شده همخواني كامل نـدارد.  

ه بر اين متن كتاب از نظر ساختار، انسجام لازم را ندارد و تسلسل منطقي بين مطالـب  علاو
وجود ندارد، از نظر محتوا و روش نيز از نواقصي برخوردار است كه رفع آنها نياز به زمـان  

  تري دارد.  و دقت بيش
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اصل تر ح در نهايت، همانطور كه نويسنده در پيشگفتار اذعان كرده است، اين كتاب بيش
هاي تنظـيم شـدة اوسـت كـه نـه شـكل و سـاختار و اصـول          كارهاي پژوهشي و مصاحبه

توانسـته اسـت ادعـاي خـود را     نويسي را دارد نه مانند يـك مـتن علمـي يـا برهـان       كتاب
محكم به اثبات برساند و نه مانند يك تحقيـق علمـي بـا اسـتفاده از اصـول تحقيـق         طور به

، از اين رو معرفي آن بـه دانشـجويان بـه شـكل     موضوع خاص خود را پيگيري كرده است
شود مگر با انجام اصلاحات اساسي. بـديهي اسـت كـه     حاضر در هيچ سطحي پيشنهاد نمي

دانشـجويان و همكـاران ايشـان     اكثر انتقادات بيان شده بـا يـك بـازنگري اساسـي توسـط     
  تواند اين كتاب را به جايگاه واقعي خود نزديك كند. است و مي  رفع قابل
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